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 در شعر صائب تبريزينمامتناقضتصاوير و مفاهيم 

اسداالله واحد*
دانشگاه تبريز

چكيده
هاي ما از شعر كلاسيك به مسائل فكري و برخي از ظرايف هنري مربوط است كه دربيشترين بخش آگاهيامروز

ظريفي كه در ادب فارسي ويكي از نكات .كيد قرارگرفته استأشناسي شعر مورد تكتب مربوط به نقد فني و جمال
بررسي تصاوير و مفاهيم  پرداخته شده است،به آنكمتر  شعر صائب تبريزي،خصوصاًدر شعر عهد صفوي،

وصف ذات اقدس الهي،پردازي،نكته سنجي و خيالبيان عاشقانه،عقلي و عرفاني،مباحث فرا.نما استمتناقض
در .اندز مهمترين اسباب رواج  اين شگرد هنري در شعر صائب ا،سي و اجتماعي روزگار و فرهنگ عامهياوضع س

 بيش از ،مجاز و كنايهاستعاره،هاي مبتني بر تشبيه، پارادوكس، شعر اونمايمتناقضميان اقسام تصاوير و مفاهيم 
ت و  لفظ اسةزدايي شاعر بيشتر در حوزكه ميدان هنرنمايي و آشنايي چرا؛گر استهاي معنوي جلوهپارادوكس
 عوامل ةاين مقاله سعي دارد با بحث دربار.آيد لفظي بهترين وسيله براي تحقق اين امر به حساب ميهانمامتناقض

 در شعر صائب لفظي و معنوياعم از نما متناقضهاي متعددبه بررسي گونه اين شگرد هنري،ةظهور گسترد
.  بپردازد
.تصويرپارادوكس،متناقض نما،:هاكليدواژه
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. ادبيات و علوم انسانيةدانشكددر دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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مقدمه
دانحضـور معنــي بيــگانه را غنـيمت
در اين زمانه كه قحط است آشنارويي

)3364: 1383صائب(

 انشايي و ادعايي بسيار قوي دارد،ةكه جنبيكي از ترفندهاي هنري ناشناخته در شعر فارسي،
كه در  بر خلاف آنـاجتماع نقيضين را هنري بياني متناقض دارد؛اين شگرد .  است1پارادوكس

 ـ 195: 1388؛ المظفر 130 ـ 125: 1364خوانساري  (منطق صوري و ارسطويي محال است
توان به آن ويل ميأدر اصل داراي حقيقتي است كه از راه تفسير يا تسازد؛ ممكن ميـ)188

. رودشمار ميبعدي بودن و ايجاز از مختصات آن بهدوزدايي،آشناييابهام،.حقيقت دست يافت
؛شودموجب جلب توجه خواننده مينقيض،در اين فن هنري تركيب دو ضد و همزيستي دو

ذهن كنجكاوش را به كشف زيبايي و حقيقت معني نهان واانگيزد وميمل او را برأشگفتي و ت
؛ 60 ـ 54: 1376شفيعي كدكني  (گردددارد و سبب احساس زيبايي و لذت در خواننده ميمي

.)1368؛ راستگو 1374؛ چناري 1374؛ وحيديان كاميار 220: 1379فتوحي رود معجني 
:اندنوع تقسيم كردهپارادوكس را بر دو

يعني در وراي ظاهر عادي و مطابق مفاهيم متناقض است؛ة ؛ كه نشان دهندمعنويـ1
چون با عرف و ها،واقعيتة لذا ارائ آن نهفته است؛ حقيقتي مخالف با ظاهر،اشعرف پذيرفته

.رسد اول متناقض به نظر ميةدر وهلمنطق عادي منافات دارد،
اما در آن الفاظي هست كه در يك معني باتناقض وجود ندارد،؛ كه در معني، لفظيـ2

).272: 1374وحيديان كاميار(هم تناقض دارند و در معني ديگر متناقض نيستند
در .وجود داشته استهاي قرن سوم هجري تا حال،از نيمهاراودكس در ادوار ادبي،پ
اغلب اندك و  شاعران و نويسندگان،ةها و احساسات سادهاي آغازين به دليل دريافتدوره

هاي بيان احساسات و با گسترش شعر و نثر فارسي و پيشرفت تخيل و گونه.ساده بوده است
ةسرانجام در دوريابد؛رواج گسترده مياين ترفند هنري،رفاني،همچنين گسترش تجارب ع
هاي خاص شاعران ها و نكته سنجيرسد كه با باريك بينياي ميرواج سبك هندي به مرحله

مهمترين علت رواج و گسترش مضامين .آفرينداي ميآميزد و تصاوير و معاني طرفهمي
شفيعي  (با شطحيات مشايخبه خصوص،فان، علاوه بر آميختگي عميق با عر ـپارادوكسي
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 از سادگي به ، تحول و سير تكاملي ادبيات و هنرـ)31: 1374؛ چناري 56: 1376كدكني 
در ميان شاعران سبك هندي بعد . پردازي و مضمون آفريني استابهام هنري و توجه به نكته

ي و تصاوير پارادوكسي كار بردن معانصائب تبريزي سرآمد شاعران در بهاز بيدل دهلوي،
.است
: 1358يچز د (متناقضيزدايي كلامش از تصاوير و معاني يبراي تقويت بنيان آشناياو
هاي هنري خود را به طور زيبا و هنري بر ها و تجربه بهره جسته است تا افكار و انديشه)250

ادوكسي در شعر اين مقاله نگاهي است كوتاه به تصاوير و مفاهيم پار. خواننده عرضه دارد
دلايل ظهور ة انداز نگارنده بر آن است تا ضمن بحث درباردر اين چشم.صائب تبريزي

ها را با شناختي آنفراز و فرود زيباييانواع اين ترفند هنري در شعر اين شاعر،ة گسترد
.شواهد لازم از ديوان شاعر نشان دهد

 در شعر صائب تبريزينمامتناقضگيري و گسترش تصاوير و مفاهيم عوامل شكل

صائب چنين كه طبع تو شد بر سـخن سـوار          
خـــواهد گرفت روي زميـــن را خـيال تو

)1383:3176صائب (

در شعر او علاوه بر بيان .چرخدميسنجي نكته وشعر صائب تبريزي بر محور نازك خيالي
جهت جوي معني بيگانه،شاعر در جستعقلي به زبان پارادوكس،برخي مضامين عرفاني و فرا
كار كشيدن تشبيهات،هاي دقيق و باريك خيالي با بهسنجيآفريدن مضامين تازه و نكته

واضح پر.گيرداز تصاوير و معاني پارادوكسي بهره ميكنايات و مجازهاي خاص،استعارات،
: 1378ولك (ابزار بنيادينزدايي در شعر نباشد،است كه پارادوكس اگر تنها روش آشنايي

تا جايي كه حتي شاعران عصر صفوي به شودو بهترين روش آن محسوب مي)431 ـ 430
اهم عوامل .اندها بردهاز اين ترفند بهرهزدايي،سازي و آشناييسي از صائب در مضمونأت

به  آن در ديوان او شده است،ةگيري پارادوكس در شعر صائب كه سبب حضور گستردشكل
:قرار زير است

صائب شاعري است كه مباني تجربي : بيان مباحث و مسائل عالي عرفاني و فراعقليـ1
بديهي است كه براي بيان خيلي از .و نظري عرفاني را در جاي جاي ديوان خود آورده است
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نيازمند زبان و بياني فراعقلي است و زبان پارادوكس بهترين و مباحث عرفاني و فراسويي،
:جمله از؛ اين مقاصد عرفاني استزيباترين زبان براي

:بقا را در فنا و هستي واقعي را در نيستي دانستنالف ـ  
مغتنم چون مد احسان تيغ راشماردمياـفنبقاي خويش صائب درداندهركه مي

)48: 1383صائب(
:برگ و نوايي را برگ و نواي حقيقي به حساب آوردن فقر را سلطنت و بيب ـ 

تـكر برابر اســـجمعيت حواس به لشت ـه سـسلطنت فقر يافتپيش كسي كه 
)927: همان(

: ترك خود كردن و همه شدن ـ پ
هستحباب است جدا تا نفسشكز بحر،رديـه گــردي نتواني همـچ نگـتا هي

)1064:همان(
: اعتقاد به وحدت در عين كثرت و از ميان برداشتن دويي ـ ت

ريزديـبيح از بگسستن زنار مــدل تسدين در عالم وحدتدويي نبود ميان كفر و 
)1484:همان(

: بيان مسائل عاشقانه ـ2
رما ز ويراني عمارت كن مراــمرحمت فهاست چون چشم بتان تعمير مندر خرابي

)89:همان(
وختن شد باعث نشو و نما اين دانه راـسگيري رهانددل را از زمينسوز،عشق عالم

)113: انهم(

پرداز و دقيق و باريك انديشي خيالسنجينكتهصائب : پردازيو خيالسنجي نكته ـ 3
زدايي،ها و تلاش او در جستجوي معني بيگانه براي آشناييسنجياين نكته.مضمون ياب است

. در ديوان او شده استنمامتناقضها و معاني گيري بسياري از جلوهسبب عمده پيدايش و شكل
:سنجي و باريك انديشي صائب قابل توجه استدر شواهد زير تصوير و بيان پارادوكسي و نكته

ژگان ماــه و مــگنجد ميان گريمو نمي گريان ماةدـــمع دارد ديــها بر شخنده
)150:همان(
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فتح اقليم قفس جز در شكست بال نيستعشق را حاجت به زور بازوي اقبال نيست
)650: همان(

وب شكست است ظفرهاــدر زلف پرآشتــان حقيقــوي شكافـــ مةرــدر داي
)402:همان(

گوهر بينايي يافتيد نظر،ـــهر كه پوشديده مگشاي كه در بحر پرآشوب جهان
)807:همان(

بو راـــت مگيريد ســـزنهار به يك دست درازيــت نهفته اسـهي دسـدر كوت
)396:همان(

در همه جا هست و هيچ جا كه پيداي نهان است؛ت مقدس باري تعاليوصف ذا ـ 4
نمامتناقضگيري برخي از  شكلةزمين ـ عالم از وجود او پر است و جاي او خالي استنيست؛

:از آن جمله است.را در شعر صائب فراهم آورده است
 جهان پيداست كيستكه پنهان است و پيدا درآنردند جمعــگه پيدا و نهان باهم نميــگرچ

)623:همان(
تـت و نهان نيســ ادراك نهان اسةاز ديدتــآن جان جهاني كه جهان در طلب اوس

)1071:همان(

: تقواي دروغين و تزويروجود زاهدان ريايي،وضع سياسي و اجتماعي روزگار، ـ 5
.بردند و از آن رنج ميبيهاي جامعه را ميمشكلات و نابسامانيشاعر از متن جامعه برخاسته،

همچنان .سازدهاي اجتماعي را در شعر خود متجلي ميها و واژگونيناچار اين نابسامانيه ب
رندانه، به كه حافظ رنگارنگي دوران و روزبازار رنگ و رياي عصر ايلخانان را در شعر خود،

ست و كسي قدر فضل صائب نيز در دوراني كه وضع روزگار آشفته اگويد، مينمامتناقضزبان 
با اند،ها جاي آن را گرفتهها واژگون شده و ضد ارزشداند و تمام ارزشو علم را نمي

خبري را بيداري و آگاهي و بيكاري و خواب و بي،نمامتناقضگيري از زبان و بيان بهره
!داندوري ميكاهلي را كارداني و چشم پوشيدن از اوضاع جهان را بينايي و ديده

جااوست بيدار كه در خواب گران است اينتـخبري اس ناخوشي وضع جهان بيةچار
)238:همان(

��
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تر استد كاردانـاز كار هركه دست كشدر كارـــد قـــه نداننـاي كهــدر كارخان
)934:همان(

هر كه پوشد ديده از وضع جهان بيناتر است رخسار زشتةيدن بود مشاطـم پوشـچش
)496:همان(

حرص صيد از چشم بستن بيش گردد باز رازودـــتن به دنيا رغبت زاهد فـاز نظر بس
)38:همان(

دست و مينا در بغل ديديم تقوي راقدح درقدر كز گردش دورانبحمداالله نمرديم آن
)216:همان(

د رداي مراـــازي كنـراب نمــر شــمگاــاي ريــهازه داغـو تـود در آب وضـش
)308:انهم(

اي فرهنگ در هيچ دوره اسلامي تا روزگار صائب،ةاز آغاز دور: ثر از فرهنگ عامهأتـ 6
در عهد صفوي به دليل رواج شعر در ميان .اي در ادبيات نگذاشته بودثير قابل ملاحظهأعامه ت

.ثر شدأروز شعر از فرهنگ عامه متروزبهها،خانهطبقات مختلف مردم و رواج آن در قهوه
جايي كه از آن.خرق عادت در بيان است ادبيات،ةعنصر اصلي فرهنگ عامه در حوز

لذا شعراي اين عصر، به ويژه گويي از مهمترين مسائل مورد اقبال عموم است،متناقض
ثيرپذيري از فرهنگ أتوان گفت كه ت ترتيب مياين به.اندبه اين امر بيشتر توجه كردهصائب،

ها در فرهنگ  آنة برخي تعابير و اصطلاحات متناقض كه ريشه و هستكار بردنعوام و به
گيري تصاوير و از ديگر عوامل شكلاند،آمدهالمثل درعامه است و اغلب به صورت ضرب
:معاني پارادوكسي در شعر صائب است

اـشود مهمان مميزبان ماست هركس ميرزق ما آيد به پاي ميهمان از خوان غيب
)149:همان(

باشدچادري مستور ميكه اين مكاره از بيس را ظاهرـــاد نفـد جمعيت دنيا فسـكن
)1511:همان(

زباني رامن زبان بيكسي نگرفته است ازم راه گفتگو بر منـم بست آن بيرحـگرفت
)220:همان(

.
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هاي معنايي در شعر صائبپارادوكس
آفريني ساخته  براي زيباييض هستند و صرفاً مفاهيم متناقةهاي معنايي نشان دهندپارادوكس

ها با  اين واقعيتةكند و چون ارائها را ارائه مينماها واقعيتشاعر در اين گونه متناقض.اندنشده
رسد  در برخورد اول تكان دهنده و عجيب به نظر مي،عرف و شرع و منطق عادي منافات دارد

كند و سرانجام مل و جستجو وادار ميأرا به ت ذهن لي اين شكست هنجارهاي عرفي و منطقيو
چه هست عين حقيقت گردد كه تناقضي در كار نيست و آنمنجر به دريافت اين حقيقت مي

ار بزند  ظاهر عادت را كنةتواند پردانديش و تيزبين است كه ميبنابراين ذهن و نگاه ژرف.است
.)130: 1377؛ چناري 277: 1374وحيديان كاميار  (و حقيقت پنهان را دريابد

 سلب و نفي يكي از طرفين به وقوع سپس نقيضين،جمع گاههادر اين نوع پارادوكس
شود و گاه دو امر متضاد گاه يكي از طرفين متناقض سبب تحقق و وقوع ديگري ميپيوندد؛مي

:شوديال مواردي از معاني پارادوكسي از ديوان شاعر با توضيحات لازم نقل مح.گردندجمع مي

:سلب و نفيجمع، ـ 1
در ميان لشكرم چون رايت از لشكر جداردم ز تنهايي مراــرت مـارد كثــبر ني

)6: 1383صائب(
!بودنميان لشكر بودن و در عين حال از لشكر جدادر: معاني و مفاهيم متناقض

ان لشكر ميچگونه ممكن است كسي در.شودبه ظاهر بين اين دو امر تناقض ديده مي
نهفته كه حقيقت در وراي ظاهر متناقض آن حال آن! در عين حال از آن جدا باشد،بوده
تنهايي و خلوت مرا ،گويد چون من توجه و اعتنايي به مردم ندارم كثرت افرادشاعر مي.است
ميان لشكرهمانند پرچم كه به ظاهر در.ردوآزند و مرا از حالت تنهايي بيرون نميهم نميبر

.است و از لشكر جداست
جا باشد از شكر جداشير در يك كاسه اينفيدـكند موي سحلاوت ميزندگي را بي

)6:همان(
هم جدا عين حال ازن شير و شكر و دردر يك كاسه بود: معاني و مفاهيم متناقض

!بودن
اما .وندششير و شكر اگر در يك كاسه باشند حل شده از همديگر جدا نميدر حالت عادي 

. جداست،از شكر كه معادل زندگي استدر اين مورد خاص شير كه معادل موي سفيد است،

/
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زندگي چون اجتماع موي سفيد و زندگي شيرين ناممكن است و همين كه موي سفيد شد،
.شودهم تلخ مي

:سبب شدن يكي از نقيضين نقيض ديگر را ـ 2
د رداي مراـراب نمازي كنـر شــمگاــهاي ريازه داغـو تـآب وضود زــش

)308:همان(
!تازه شدن ريا با وضو و تطهير ردا با شراب: معاني و مفاهيم متناقض
هاي ما براي خودنمايي باشد عبادت واقعي نيست بلكه رياكاري اگر وضو و نماز و عبادت

.دتوان اين رياها را از بين برو تزوير است و فقط با عشق و شراب عشق الهي مي
دهد مرا بال دگر مي،تـدر هر شكسوب روزگارـآشر پرـام كه بحهـآن موج

)351:همان(
!شكستي كه موجب بال و پر است: معاني و مفاهيم متناقض

گيرد،اوج مياندازه چين و شكن بيشتري داشته باشد،رآشوب دريا هپرهمچنان كه موج 
هاي آن هيچ ترسي ندارم  از آسيب روزگار و از سختي نه تنهامن هم مانند آن موج هستم كه

 مانند بال و پري موجب اوج گرفتن و موفقيت ر راهاي روزگاها و سختيبلكه اين شكست
 شكستگيرم در نتيجه توفيق من در گرو همينهاي تازه ميز شكست روزگار درس ا.دانممي

.و ناسازگاري روزگار است

:اجتماع دو امر متناقض ـ 3
ال است پيش ماؤسال،ؤلب بستن از ستگي گشادـت در گرو بسـيده اسـپوش

)373:همان(
!اليؤسال در سكوت و بيؤاز بستگي گشايش حاصل كردن و س: معاني و مفاهيم متناقض

بستگي كارها گشايش و ودر هر نااميدي و فر.گشايش خاطر در گره بستگي پوشيده است
.آيد كه چشم و دهان او بسته باشددست ميدمي آنگاه بهگشايش دل آ.اميدي نهفته است

ال بستن ؤكه لب از سچنان.شود گشايش خاطر حاصل مي،چشم اگر بر روي ظواهر بسته باشد
الي دارد همان بهتر ؤ پس كسي كه س.ال استؤ در نظر شاعر عين س،ال و خواهش نداشتنؤو س

.گرددن او بهترين پرسش محسوب ميال بستؤچون همين سكوت و لب از س.كه ساكت باشد

0
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ي اين مي خوشگوار استـبه قدر تلختــار اســخمرادي بيــراب نامــش
)1093:همان(

!تلخ خوشگوار و به قدر تلخي خوشگوار بودن: معاني و مفاهيم متناقض
ر تلخي داين شراب به ق.كندشراب نامرادي و ناسازگاري آدمي را مست و خمار نمي

يعني ناكامي و كه تلخ و ناگوار است ولي شيرين و خوشگوار هم هست؛با اين. استخوشگوار
هاي روزگار است كه چون اين ناكامي و نامرادي. دلنشين است و شيرين،نامرادي در عين تلخي

.رسدهاست كه آدمي به كام و مراد خود ميكند و از همين نامراديآدمي را پخته و كامل مي
.كندبيدار و كامل مي پخته،،كه آدمي را مست و خمار كنددي به جاي اينپس شراب نامرا

: در شعر صائبهاي لفظيپارادوكس
چون در صناعت شعر،.استبه قصد زيبايي آفريني ساخته را ها اين نوع پارادوكسصائب
باشد،غرابت از امور لازم شمرده شده است و شعر تا زماني كه غرابت و تازگي نداشته ايجاد

تاقض وجود ندارد اما در آن هاي لفظي، تپارادوكس معنيدر.كندارزش هنري پيدا نمي
كه چنان.هم تناقض دارند و در معني ديگر متناقض نيستندالفاظي هست كه در يك معني با

آفريني هستند و زدايي و زيباييهاي آشنايي يكي از شيوههاي لفظي صرفاًپارادوكسگفته شد،
مجاز، تشبيه، استعاره،مبنايهاي لفظي اغلب برپارادوكس.طي با مفاهيم متناقض ندارندارتبا
:آيندوجود ميبه غلو  وكنايه

ها مشبه چنان انتخاب در اين نوع پارادوكس: بر مبناي تشبيه لفظيهايپارادوكس ـ 1
از .رود از ميان مياي در شعر تناقض ايجاد كند و با حذف مشبه به تناقضشود كه با واژهمي

:آن جمله است
بايد مرادر شب زلف است ايامي كه مينيـد از ته هر حلقه روز روشـدرخشمي

)77:همان(
!وجود روز روشن در شب:  متناقضتصوير

شاعر .شودتناقض برطرف مي)شب(شب زلف اضافي تشبيهي است كه با حذف مشبه به 
به بيان ديگر بهترين .فته استنهاي سياه محبوب هگويد روزهاي خوش عمر من در زلفمي

.گذرانم زلف سياه معشوق ميةروزهاي عمر من وقتي است كه با نظار

�
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ردـپه با بال توكل ميـبي پر و بالي كل مكانـل نقـزمارد لامكان را منـشمي
)1152:همان(

! بال و پر با بالپريدن بي: تصوير متناقض
با حذف .ل تشبيه شده است و بال توكل اضافي تشبيهي استدر اين بيت توكل به با

كه هيچ امكان و )چيز و كسبي(بي پر و بال.شودتناقض موجود رفع مي)بال(مشبه به
تنها منزل نقل آيد،مياسبابي ندارد و فقط با توكل به خدا و كمك خواستن از او به حركت در

.ن به عالم معنييعني رسيدداند؛مكان خود را لامكان مي

ها در شعر صائب اغلب اين نوع پارادوكس:هاي لفظي بر مبناي استعارهرادوكساپ ـ 2
اي كه در ظاهر بيت مستعارمنه با يكي از به گونه.اندهاي مصرحه بنا شدهبراساس استعاره

وقتي مستعارمنه حذف گردد و مستعارله به جاي آن رسد؛متناقض به نظر ميجمله كلمات 
:از آن جمله است.رودگذاشته شود تناقض از ميان مي

ن مراـدود دل روشـشود از روزن مسميفتح باب من بود در بستن چشم و دهان
)86:همان(

!كسب روشني از روزن مسدود: تصوير متناقض
روزن مسدود استعاره از ! شاعر در اين بيت روزن مسدود را سبب روشني دل دانسته است

.گرددچشم و دهان بسته موجب روشن شدن دل از نور معنويت مي.ن بسته استچشم و دها
.رود مينميادر اين بيت اگر به جاي روزن بسته چشم و دهان بگذاريم تناقض از

مندر دوري آتش مگر سوزد مراـچون سبال و پر سوزد مرانيست ممكن قرب آتش
)67:همان(

!آتش نسوز: تصوير متناقض
كيد قرار أمورد ت نزديكي به آتش و نسوختن كه از امور متناقض است،در اين بيت

اما آتشي كه عشق مثل آتش است؛.آتش در مصراع اول استعاره از عشق است.گرفته است
بلكه دوري از آن است كه )سوزداز نزديك نمي(.شودنزديكي به آن موجب سوختن نمي

حال اگر آتش را كه .ين بيت سوزنده نيست آتش سوزنده است و در اطبيعتاً.سوزاندمي
بين مستعارمنه است برداريم و عشق را كه مستعارله است جاي آن بگذاريم نقيضه گويي از

.رودمي

�
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 به جاي يك ها معمولاًدر اين نوع پارادوكس:هاي لفظي بر مبناي مجازپارادوكس ـ 3
 ديگري در ةاي كه با كلمبه گونهرود كار ميكلمه مترادف يا يكي از معاني مجازي آن به

:ن جمله استآاز . در معني اصلي تناقضي وجود نداردكند اما حقيقتاًكلام تناقض پيدا مي
ام مهتاب راور سيلاب است در ويرانهـشمير دلـتر مرا تعكند هر لحظه ويرانمي

)10:همان(
.ويراني به جاي گمراهي آمده است: تصوير متناقض

زعم به.است» دانستن كنندهتعمير و عمارت دل را ويران«موجود در اين بيت پارادوكس 
تدبير عقل نه .كندها و تدابير عقل هر لحظه او را گمراه و از راه به در ميسازيشاعر چاره

بلكه سبب گمراهي او دهد، نشان نمي اوثر و سودمند نيست و راه و چاه را بهؤتنها براي او م
.خيزدمياگر گمراهي را به جاي ويراني بگذاريم تناقض از ميان برحال .گرددمي

جاشود طرف كلاه اينسرافراز از شكستن ميدي راـت معراج بلنـتوان دريافتي ميـزپس
)163:همان(

!بلندي از پستي يافتن: تصوير متناقض
پستي به .پارادوكس لفظي بر مبناي مجاز است» !بلندي از پستي يافتن «در اين بيت 
.كار رفته و در نتيجه تناقض هنري ايجاد كرده استتواضع و فروتني بهجاي خودشكني،

سيدن به بلندي و عزت از طريق ركيد شاعر در اين بيان متناقض اين است كه أمعني مورد ت
تواضع منظور شود تناقض از بين حال اگر به جاي پستي،.تواضع و فروتني ممكن است

.گرددهنري بدل ميرم عادي و غيرود و به كلامي

اعم از ها انواع كنايات؛در اين نوع پارادوكس:هاي لفظي بر مبناي كنايهپارادوكس ـ 4
. هستنداي از كلمات كلام در تناقضبا كلمه فعلي،ةيه از صفت و كناياكنكنايه از موصوف،
:از آن جمله است

پرداري مراـكند چون تيغ عرياني سميكار نيستبرگ و نوا را كاروان درمرد بي
)94:همان(

.عرياني كنايه از خالي بودن از تعلقات دنيوي است: تصوير متناقض
براي انسان هم عرياني و خالي عريان بودن بهترين محافظ است،،همچنان كه براي تيغ
) نفسانيهواهاي (چون هيچ راهزني .آيدبهترين سپر به حساب ميبودن از تعلقات دنيوي،

�
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با سپرداري تناقض )عرياني(در اين بيت ظاهر مكني.كردقصد جان عرياني را نخواهد
.شودتناقض خنثي ميگيرد وقتي معني كنايي مورد نظر قرار مي.وجود آورده استبه

پرده كرد اين راز رايار من بيــ بسةپردوا بوي گلـآنچنان كز برگ گل گرديد رس
)38:همان(

!پرده كردن پردهبي: تناقضتصوير م
گويد شاعر مي. بسيار در تناقض استةبا پردشكار كردن است،آپرده كردن كه كنايه از بي

قدر در اخفاي آن بكوشند آشكارتر هر.راز عشق بر خلاف رازهاي ديگر قابل كتمان نيست
شكارتر هم آماند،تر نميمانند بوي گل كه در اثر برگ و پوشش بسيار نه تنها مخفي.شودمي
.داردميتناقض را از ميان برفاش كردن است:كه همان» پرده كردنكنايي بي«معني .شودمي

اي گريز از شاعر برها،در اين نوع پارادوكس:هاي لفظي بر مبناي غلوپارادوكس ـ 5
 دوةبطيافتن را كه آوردميتشبيه مضمر در كلام  اسنادي همچونمعمولاًهنجار عادي كلام

تصويرطرفدو . نيستميسر و غلوبه هيچ روي جز با ارجاع به ترفند مبالغهآن سوي 
: آن جمله استزا! ها را عين هم انگاشته استمتناقض همديگرند ولي شاعر آن

م ايجاد راـد عالــهر كه صائب ديده باشاــدم را توتيــان عــاك بيابــكند خمي
)27:همان(

م باشد گرد لشكر شاه راــاي چشــتوتيشكين نيست بر خاطر غبارحسن را از خط م
)98:همان(

طوفان ديده رام باشد خاك،ـتوتياي چشنايي ديده راــاز غبار خط فزون شد روش
)106:همان(

!توتيا بودن خاك: تصوير متناقض
بان و گرد لشكر سبيل غلو خاك بياگيري از تشبيه مضمر برطريق بهرهه در اين شواهد صائب ب

در حقيقت براي خاك خاصيتي مخالف خاصيت اصلي و .شفابخش و توتيا دانسته استرا مقدس،
 چشم و موجب خارش آن ةدهنديعني خاك را كه آزار.اش قائل شده استمعمول و شناخته شده

.تناقض در اين ابيات ميان خاك و توتياست.روشني بخش دانسته استعين توتيا،است،
چشم آن دارم كه نقش پا به فريادم رسدبياباني كه از گم كرده راهان است خضردر 

)1186:همان(

-
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!خضر گمراه: تصوير متناقض
گمراه دانسته ،ضبرسبيل مبالغه با ايجاد تناقشاعر خضر را كه راهنماي گمشدگان است،

 چون خضر .يستهاي او كارساز ن خضر و راهنمايي،و بر آن است كه در بيابان عشق!است
خود در اين بيابان گمراهي بيش نيست و اميدوار است كه نقش پاي سالكان و مرشدان 

.طريقت كارساز و راهنما باشد

گيرينتيجه
سنج و دهد كه اين شاعر نكته نشان مينمامتناقضهاي بررسي ديوان صائب از نظر جلوه

زدايي و عني بيگانه براي آشنايي در جستجوي مد شاعران معاصر خوةياب بيش از هممضمون
 از هيچ نكته و مضموني فروگذار  در اين راهكند وغرابت بخشيدن به كلام تلاش مي

براي مبالغه و ايهام،كنايه،تشبيه،در كنار استفاده از صناعات ادبي نظير استعاره،.كندنمي
 را نمابيان متناقض،زدايي و شكستن هنجارهاي عادي زبان و تصويرهاي معتاد هنريآشنايي

 به كلامي ،آميزد كه زبان شعر را از حالت تكراري و عادي خارج كردهچنان با آن صناعات مي
 بسياري از مباحث مجرد و فراعقلي و مضامين بلند صائب .كندغريب بدل ميو انگيز شگفت

ان تصاوير و مفاهيم با استفاده از زبها با زبان هنري معتاد ممكن نيست، آننايعرفاني را كه ب
 براي بيان افكار ، ابزاري از زبان پارادوكسيةدر كنار استفادصائب.سازد ممكن مينمامتناقض
هاي به خصوص پارادوكس.آفريني آن غافل نمانده است زيباييةهاي خود از جنبو انديشه
فرجام سخن .هددبيشتر مورد توجه قرار ميآفريني بوده، زيباييةكه بهترين وسيلرا لفظي 
ثيري أهاست و زيبايي حاصل از پارادوكس ت صائب در خدمت ابداع زيبايينمامتناقضاين كه 

روي اين اصل صائب در آفريدن صور و معاني بديع .گذاردچندان بر اذهان مخاطبان ميدو
.دهد شعر خويش قرار ميةگردد و آن را درون ماييبايي شناختي متوسل ميزةبه اين شيو
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